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سرمربي سابر كرونا گرفت

پيمان فخري سرمربي تيم ملي شمشيربازي 
اسلحه سابر متاسفانه به ويروس كرونا مبتلا شده 
اســت. فخري كه همزمان با هدايت سابريست ها، 
رياســت مركز نظارت بر تيم های ملی كميته ملی 
المپيک را نيز بر عهده داشت، در حالي به اين بيماري 
مبتلا شده است كه قرنطينه خانگي هم براي بهبود 
حالش كافي نبود. به همين خاطر او درنهايت راهي 
بيمارستان شد تا بستري شود. گويا بخشي از ريه 
فخري درگير شده است. كميته ملی المپيک هفته 
گذشــته از كاركنان خود تست كرونا گرفت كه در 
جريان آن تست پنج كارمند مثبت شد. پيمان فخری 
نيز يکی از اين افراد بود كه در حال حاضر تحت درمان 
است. رضا صالحی اميری رييس كميته ملی المپيک 
به دنبال اين است دوباره از كاركنان كميته تست 
گرفته شود و قرار است به زودی و برای دومين مرتبه 
كاركنان كميته ملی المپيک  تست كرونا بدهند. تا 
اطلاع ثانوی نيز برگزاری نشســت ها و جلسات در 
كميته ملی المپيک به صورت مجازی است و بازديد 

از فدراسيون ها هم لغو شده است.
     

بليت هاي توكيو مسترد مي شود
طبق اعلام ژاپن تايمز تماشاچيان و متقضيانی 
كه نمی توانند به دليل تعويــق بازی های المپيک 
در امکان و استاديوم های ورزشــی حاضر شوند، 
می توانند هزينه بليت های پيش خريد شده خود 
را از طريق كميته برگــزاری توكيو2020 دريافت 
كنند. تاكنون بيش از چهار ميليــون و 480 هزار 
بليت برای بازی های المپيــک و بيش از 970 هزار 
بليت برای بازی های پارالمپيک توسط سامانه ها و 
بنگاه های بليت فروشی ژاپن به فروش رسيده است. 
بر اين اســاس، بليت های خريداری شده با اولويت 
پذيرش در ســال 2021 برای افــرادی كه قادر به 
تماشای رقابت ها نيستند قابل استرداد خواهد بود. 
پس از تعويق بازی های المپيک سناريوی برگزاری 
رويداد در ابعاد كوچک تر و برگزاری بدون تماشاگر 
به عنوان اقدامات پيشــگيرانه در شرايط كرونا به 
كميته بين المللی المپيک پيشــنهاد شده است. 
در واقع ممکن است ژاپنی ها مجبور شوند در يک 
ســال آينده تمامی بليت های خريداري شده را به 
تماشاگران متقاضی پس بدهند و مسابقات را بدون 

تماشاگر برگزار كنند.
     

نوری مرخص شد
حسين نوری ملی پوش وزن 87 كيلوگرم كشتی 
فرنگی ايران كه در روزهای گذشته به دليل ابتلا به 
كرونا و وخامت وضعيت جسمانی اش در بيمارستان 
مسيح دانشوری بستری شده بود، ظهر روز گذشته 
)دوشنبه( از بيمارستان ترخيص شد. او طی روزهای 
آينده دوره قرنطينه را در خانه سپری خواهد كرد. تا 
پيش از اين اتفاق صاحب مدال برنز كشتی فرنگی 
جهان يکی از مدعيان حضور در مســابقات كسب 
سهميه المپيک در وزن 87 كيلوگرم بود. وزني كه 
ايران هنوز موفق به كسب سهميه المپيکش نشده 
اســت. حال بايد ديد در آينده وضعيت جسماني 
نوري به چه شکل خواهد بود. آيا او مي تواند خودش 

را به المپيک برساند؟
     

 ليگ بسكتبال بانوان 
خواهان ندارد

فدراسيون بسکتبال در نظر دارد برنامه ريزی های 
خود را برای شــروع ليگ برتر بانوان انجام دهد و به 
همين منظور مهلتی را برای تيم ها در نظر گرفت 
تا آمادگی خود را اعــلام كنند. اين مهلت در حالی 
به پايان رسيده كه فقط سه،چهار تيم آمادگی خود 
را اعلام كرده اند. فريده شجاعی نايب رييس بانوان 
در اين باره عنوان داشت:»ما مهلتی را برای تيم ها 
تعيين كرديم كه به پايان رســيده اما فکر می كنم 
بتوانيم 10 روز ديگر آن را تمديد كنيم.« وی درباره 
استقبال تيم ها، گفت:»سه،چهار تيم اعلام آمادگی 
كرده اند. تيم های ديگر هم تمايــل دارند در ليگ 
باشند اما می گويند اسپانسرشان گفته بايد وضعيت 
كرونا مشخص شــود. ما تمايل داريم ليگ را پاييز 
برگزار كنيم اما با اين شرايط كرونا نمی دانم چه اتفاقی 
می افتد. ما برنامه های زيادی داريم اما بايد ديد با اين 
وضعيت می توان اجرايی كرد؟« سال گذشته نيز 
دور برگشت مرحله فينال بين تيم های گروه بهمن 
و بانوان شهر گرگان برگزار نشــد. بعد از برگزاری 
جلسات متعدد و با انصراف گرگانی ها پرونده ليگ 

با قهرمانی گروه بهمن بسته شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

داستان کشدار سفر علیرضا 
بیرانوند به بلژیک، سرانجام به پایان 
رسید و گلر اول پرسپولیسی ها، 
تهران را به مقصد بلژیک ترک کرد. 
سه )و احتمالا چهار( قهرمانی در 
لیگ برتر، سه قهرمانی سوپرجام، 
سه دستکش طلا، یک قهرمانی 
جام حذفی و یک بــار حضور در 
فینال لیــگ قهرمانان آســیا، 
دستاوردهای خارق العاده علیرضا 
در پرسپولیس بودند. سنگربانی 
که حالا به آرزوی همیشگی اش 
برای حضور در فوتبال اروپا رسیده 
اما هنوز نقشه های بزرگ تری برای 
آینده اش در ســر دارد. متوقف 

 نشــدن در یک نقطه، مهم ترین 
ویژگی علیرضا در همه این سال ها 

به شمار می رود.
     

یک انتخاب بزرگ
در زمان انتخاب پرسپوليس، بيرانوند 
پيشنهادهای زيادی از تيم های مختلف 
داشــت. خيلی ها معتقد بودند كه اين 
سنگربان استقلالی اســت و هميشه 
دوست داشته برای آبی ها به ميدان برود 
اما حتی اگر اين فرضيه حقيقت داشت، 
او تصميمی گرفت كه بيشتر از هميشه 
برايش مناســب به نظر می رسيد. بيرو 
به تيمی ملحق شــد كه برای سال ها 
در پســت دروازه بانی مشکلات زيادی 
داشــت. او بدون آن كه رقيب خاصی 
داشــته باشــد، خيلی زود توانست در 

پرســپوليس جا بيفتد و بــه بهترين 
شکل ممکن، خودی نشان بدهد. اين 
انتخاب، نقش بسيار مهمی در پيشرفت 
عليرضا بيرانوند داشــت. او كه در نفت 
چهره شده بود، بايد در يک تيم بزرگ تر 
می درخشيد و توانســت اين فرصت 
ايده آل را در پرسپوليس به دست بياورد.

 طلسم شکنی با پرسپولیس
تا قبل از جــذب اين ســنگربان، 
پرسپوليس برای سال ها در ليگ برتر 
قهرمان نشــده بود. اين طلسم پس از 
9 سال بالاخره شکست شد. تيمی كه 
آخرين بار ليگ برتــر هفتم را برده بود، 
سرانجام ليگ برتر شانزدهم را فتح كرد. 
اين اتفاق در اولين فصل بازی عليرضا 
در اين باشــگاه رقم خورد. جالب است 
بدانيد كــه او در هيچ فصلی در تركيب 

پرسپوليس، پايانی به جز قهرمانی ليگ را 
تجربه نکرد. كلين شيت ها و واكنش های 
ديدنی او، در مســير اين موفقيت های 
بزرگ بسيار تاثيرگذار به نظر می رسيد.

عبور از رکورد آرمناک
اواخر ســال 96 بود كــه عليرضا 
بيرانونــد ركورد دقايــق متوالی گل 
نخوردن در تاريخ ليگ برتر را جابه جا 
كرد. اين ركورد به آرمناک پطروسيان 
تعلق داشت و سال های زيادی دست 
نخورده باقی مانده بود. پس از عليرضا 
البته دو ســنگربان ديگر نيز، موفق 
شــدند ركورد او را به نام خودشــان 
ثبت كنند. ابتدا سيدحسين حسينی 
دســت به چنين كاری زد و ســپس 
 پيــام نيازمند ايــن ركــورد را به نام

 خودش ثبت كرد.

چطوری ژاوی؟
بدون هيچ شــکی، بهترين ســيو 
عليرضا در پيراهن پرسپوليس به مسابقه 
برگشت با الســد در مرحله نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان آسيا برمی گردد. اگر آن 
توپ به تور دروازه قرمزها می چسبيد، 
پرسپوليس كار بســيار سختی برای 
بازگشت به مسابقه داشت. چراكه تنها 
چند دقيقه به پايان بازی باقی مانده بود. 
با آن سيو استثنايی از سنگربان شماره 
يک، پرسپوليس برای اولين بار در تمام 
تاريخش به فينال آسيا رسيد. السد به 
عنوان يکی از پرســتاره ترين تيم های 
فوتبال آســيا، در 180 دقيقه جدال با 
سرخپوشان تنها يک گل به ثمر رساند و 
آن گل نيز مانع حذف پرسپوليس از آسيا 
نشد. نمايش های درخشان و سيوهای 
عالی بيرو، ســهم خاص خودشان را در 
ماجراجويی آســيايی پرسپوليسی ها 

داشتند.
یک قدم تا جام

شــام آخر پرســپوليس در ليگ 
قهرمانان، چنــدان رويايی نبود. بيرو و 
هم تيمی ها در فينال شکست خوردند و 
قهرمان نشدند اما تجربه بازی در چنين 
سطحی با يک پنجره بسته، خودش يک 
اتفاق بسيار بزرگ و فراموشی ناپذير بود. 
عليرضا اولين ســنگربان تاريخ باشگاه 
شد كه توانسته در فينال ليگ قهرمانان 
برای اين تيم به ميدان برود. او موفق شد 
در ديدار برگشــت فينال، دروازه اش را 

بسته نگه دارد.
دو دربی فراموش نشدنی

بخشــی از بهترين خاطرات بيرو 
در لباس پرســپوليس، به شهرآوردها 
مربوط می شــوند. او در اين دو فصل 
اخير، دو خاطره بسيار خوب از دربی ها 
داشته است. اول در دربی برگشت فصل 
گذشته كه پنالتی فرشيد اسماعيلی 
به بيرون رفت و قرمزهــا برنده بازی 
شــدند و دوم در دربی همين فصل كه 
عليرضا پنالتی علی كريمی را گرفت و 
نقش بسيار مهمی در پيروزی تيمش 

روبه روی رقيب سنتی داشت.

دبل جام
از زمان شــروع فرمت جديد ليگ 
برتر، هيچ تيمی نتوانسته بود در بردن 
جام در يک فصل »دبــل« كند اما اين 
تجربه نيز در دوران حضور بيرانوند برای 
پرسپوليسی ها رقم خورد. سرخ ها فصل 
گذشته ليگ برتر و جام حذفی را بردند 
و در هر دو تورنمنــت، عليرضا يکی از 
بهترين و آماده ترين مهره های اين تيم 

به شمار می رفت.
وداع پس از پوکر

شــايد عليرضا بيرانوند، در جشن 
قهرمانی پرسپوليسی ها حاضر نباشد 
اما نمی توان نقش او را در اين موفقيت نيز 
ناديده گرفت. خيلی ها تصور می كنند 
رادو در اين فصل، مهــره ای كليدی تر 
از بيرانوند بوده امــا فراموش نکنيد كه 
عليرضــا در دربی رفت، يــک پنالتی 
سرنوشت ساز را از علی كريمی گرفت. 
شــايد اگر تيم كالدرون در آن مسابقه 
شکســت خورده بود، پرســپوليس تا 
مدت ها گرفتار بحران می شد. بيرانوند 
شايد به خاطر كرونا در وضعيتی عجيب 
و بدون حضور تماشاگرها از پرسپوليس 
خداحافظی كرده باشد اما نام او در تاريخ 
باشــگاه در كنار بازيکنانی قرار خواهد 
گرفت كه اولين پوكر تاريخ اين تيم در 
ليگ برتر را رقم زدنــد. عليرضا بدون 
شــک، يکی از بهتريــن و موفق ترين 

گلرهای تاريخ باشگاه بوده است. 

نگاهی به کارنامه درخشان بیرو در پرسپولیس به بهانه جدایی اش 

پله پله تا ملاقات با اروپا!

اتفاق روز

سوژه روز

هيجان انگيزترين نقشه تابســتانی آنتونيو كونته، جذب 
بازيکن سابقش برای اينتر اســت. او در ميانه ميدان، انگولو 
كانته را می خواهد و احتمالا باشگاه اينتر به زودی پيشنهاد 
رسمی خودش را برای جذب او ارائه خواهد كرد. كانته يکی 
از اصلی ترين دلايل قهرمانی كونته در ليگ برتر با چلســی 
بود. ستاره ای كه در لسترسيتی فوق العاده ظاهر شد و پس از 
قهرمانی تاريخی با اين باشگاه، پيراهن شماره هفت آبی های 
لندن را بر تن كرد. او با دوندگی مثال زدنی اش، موتور محرک 
تيم در ميانه ميدان بود و با شخصيت آرام اش بيرون از زمين، 
به چهره محبوب هواداران باشــگاه تبديل شــد. سرمربی 

ايتاليايی همواره از اين ســتاره فرانســوی در تركيب ثابت 
تيمش اســتفاده می كرد اما اين روند در تيم فرانک لمپارد 
ادامه نداشــت. مصدوميت های متوالی هافبک فرانسوی، او 
را از تركيب تيم دور كرده و ســرمربی چلسی نيز در آرايش 
تازه اين تيم، از باركلی، جورجينيو و ميسون مونت در ميانه 
زمين استفاده می كند. درخشش باركلی در ديدارهای اخير 
موجب شده است كه چلســی جدايی كانته را به عنوان يک 
گزينه احتمالی در پايان فصل در نظر بگيرد. اگر اين اتفاق رخ 
بدهد، كانته و كونته دوباره با هم كار می كنند و سرمربی اين 
روزهای اينتر، دوباره به فوتباليست محبوبش می رسد. آنها 

هميشه رابطه بسيار خوبی با هم داشته اند اما چلسی تا امروز 
در مورد اين هافبک دونده، سياست »فروش« را اتخاذ نکرده 
است. سياستی كه شايد حالا در اين تابستان مد نظر باشگاه 

انگليسی قرار بگيرد.
شانس پيوستن دوباره كانته به كونته، اصلا پايين نيست. 
شايد تنها يک سناريو، جلوی اين انتقال را بگيرد. آن سناريو، 
جدايی كونته از باشــگاه اينتر خواهد بود. اين مربی در شروع 
فصل؛ دورنمای بســيار جذابی برای اينتری ها ســاخت. تيم 
او حتی صدرنشين ســری  آ نيز شــد اما به مرور زمان، كمی 
افت را تجربــه كرد. حذف از مرحله گروهــی ليگ قهرمانان، 
محاسبات اوليه نراتزوری را به هم ريخت و آنها پس از تعطيلات 
طولانی مدت نيز ديگر به هيچ وجه در سری آ يک تيم درخشان 
نبوده اند. پس از شکست خانگی باورنکردنی روبه روی بلونيا و 
تســاوی با هلاس ورونا، اينتر حالا به رده چهارم جدول سری 

آ تبعيد شده اســت. اين تيم حتی ممکن است در يک سناريو 
بسيار بدبيانه، شــانس حضور در رقابت های فصل آينده ليگ 
قهرمانان را نيز از دست بدهد. كونته معتقد است كه تيمش در 
مسير كاملا درستی قرار دارد اما مدير ورزشی باشگاه جوزپه 
ماروتا، روی اين مربی به عنوان تنها گزينه برای آينده نراتزوری 
حساب باز نمی كند. او شــرايط مکس الگری را زير نظر دارد. 
ماروتا كه  پيش از اينتر، مدير ورزشی يووه بوده، همواره اصرار 
دارد كه فرمول های موفقيت يوونتوس را برای تيم جديدش نيز 
پياده كند. الگری بعد از هدايت بانوی پير، به تيم ديگری ملحق 
نشده و برای پروژه اينتر در دسترس به نظر می رسد. اگر نتايج 
اينتر تا پايان فصل كمی بهتر نشوند، اين احتمال را بايد در نظر 
داشت كه به جای زوج كانته و كونته، زوج ماروتا و الگری در اينتر 
به وجود بيايد. زوجی كه زمانی در يووه، روزهای درخشانی را 

در كنار هم سپری كرده اند.

آریا طاری

مجيد جلالی رسما به همکاری اش با باشگاه 
گل گهر سيرجان پايان داد. البته كه برای او، راه 
ديگری هم وجود نداشــت. چراكه باشگاه نبرد 
با پيکان را به عنوان آخرين شــانس باقی ماندن 
اين مربی روی نيمکت گل گهــر در نظر گرفته 
بود. سيرجانی با اين نتيجه تلخ، دوباره به منطقه 
سقوط برگشتند و حالا اوضاع برای اين باشگاه 
كاملا نگران كننده است. مدافع سرسخت مربيان 
داخلی هم با اين نتيجه، دوباره از ليگ برتر جدا 
می شود تا فصل آينده با يک پيشنهاد ديگر، تيم 

بعدی اش را به منطقه سقوط نزديک كند.
راه مجيد جلالی و باشگاه گل گهر سيرجان 
از هم جدا شد. يک قصه كاملا تکراری در كارنامه 
منتقد شــماره يک مربيان خارجی در فوتبال 
ايران. او بــه چنين بركناری هايــی خو گرفته 
اما در ژســت دفاع از مربی وطنی، طوری رفتار 
می كند و بيانيه می نويســد كه انگار به تنهايی 
تيم ملی را پنج بار به جام جهانی رســانده است. 
اصلا همين كه مجيد جلالی خودش را نماينده 
و مدافع حقوق مربيان ايرانی می داند، خودش 
بدترين اتفاق برای مربيان داخلی فوتبال ايران 

اســت. چراكه اين مربی بارها نشــان داده كه 
برخلاف آسيب شناسی های علمی  و نمودارهای 
هميشگی، درون زمين چيز زيادی برای عرضه 
كردن نــدارد. جلالی اگر واقعا دلســوز مربيان 
بومی است، بايد فضای ليگ برتر را برای مربيان 
جوان تر و مستعدتر از خودش خالی كند. مربيانی 
كه پشت خط مانده اند تا شکست های كارنامه 

اين مربی را يک به يک بشمارند.
حالا معلوم اســت كه چرا مجيد جلالی، از 
حاميان سفت و سخت تعطيلی رقابت ها بود. به 
هر حال اگر ليگ برتری در كار نباشد، بركناری 
سرمربی هم در كار نيست. اگه ليگ نوزدهم ادامه 
پيدا نمی كرد، آقای كامپيوتر حداقل تا شــروع 
فصل بعد، مرد اول نيمکت باشگاه گل گهر بود 
و به جای جنگيدن برای فرار از سقوط، از مزايای 
مربيگری در اين تيم برخوردار می شــد. جلالی 
در نســاجی هم يک مربی شکست خورده بود و 
با وجود تشويق شــدن از سوی برخی سکوهای 
خاص، هرگز نتوانســت پروژه اش را به سرانجام 
برساند. جالب اينکه او كارهايش را نيز با آب و تاب 
زيادی شروع می كند و از تحول همه جانبه فوتبال 
در شهر محل مربيگری اش حرف می زند اما پس از 
چند ماه، بايد چمدان ها را ببندد و آن شهر را ترک 

كند. از مدت ها قبل، هيچ اتفاق بزرگی در كارنامه 
مربيگری ايــن مربی رخ نداده اســت. او قبل از 
نساجی هم در سايپا و پيکان عملا هيچ موفقيتی 
را تجربه نکرد. البته كه از چنين تيم هايی انتظار 
بردن جام نمی رود اما تيم های مجيد كامپيوتر 
در زمين، هيچ نشانه ای از فوتبال مدرن و نمايش 
تماشايی نداشتند. حتی جوانگرايی امروز سايپا با 
حضور ابراهيم صادقی و ميدان دادن به مهره های 
بسيار كم تجربه نيز در دوره جلالی اتفاق نيفتاده 
بود. در كارنامه اين مربــی نام های بزرگی مثل 
فولاد خوزستان و تراكتورسازی نيز ديده می شود 
اما موفقيت های اين دو باشگاه در ليگ برتر نيز، به 
زمانی تعلق دارد كه اين مربی روی نيمکت شان 
نبوده است. جلالی سال ها قبل با پاس قهرمان 
ليگ برتر شــد و با صباباتری، جام حذفی را فتح 
كرد. پس از آن، در فوتبال ايران دست اين مربی 
به هيچ جامی نرسيد و بزرگ ترين باشگاه ها نيز 
خواهان همکاری با او نبودند. مجيد خان هم به 
جای كشف رمزهای موفقيت در زمين فوتبال، 
بيشتر درگير بيانيه  نوشتن و نامه نگاری برای نفی 

مربيان خارجی بود.
از نگاه مجيد جلالی، جدی ترين دليل ترديد 
به مربيان داخلی در فوتبال ايــران، »تبليغات 
مهندسی شــده عليه مربيان ايرانی« اســت. 
ديگر چه تبليغی بزرگ تر از اينکه مربی مدعی 
علم گرايی در فوتبال ايران، حتی نمی نواند گل 
گهر سيرجان را از بحران نجات بدهد؟ همين حالا 
اگر گل گهر سيرجان به سراغ يک مربی خارجی 

برود و در ليگ برتر ماندگار شــود، آيا جلالی به 
اشتباهش اعتراف می كند يا مشغول نگارش نامه 
ديگری عليه خارجی ها می شود؟ اين رسانه ها 
نيســتند كه پنبه مربيان وطنی را می زنند. اين 
مردم نيستند كه از مربيان داخلی سوژه منفی 
می ســازند. اين خود مربيان ايرانی هستند كه 
عليه خودشــان قدم برمی دارنــد. مربيانی كه 
برای حضور در يک باشــگاه، ميلياردها تومان 
دريافــت می كنند اما به لحــاظ فنی، خروجی 
خاصی ندارند. مربيانی كه ظاهرا جذب شان بايد 
به »صرفه تر« از خارجی ها باشــد اما از آن جايی 
كه نتايج خوبی به دست نمی آورند، در نهايت از 
لحاظ مالی نيز به باشگاه ها ضربه می زنند. البته 
كه در اين فوتبال، مربيان ايرانی خوب و موفقی 
نيز مثل يحيی گل محمدی داريم كه باشگاه ها 

برای جذب شان سر و دست می شکنند اما دوره 
جلالی و مربيانی نظير او در اين فوتبال، ديگر به 
پايان رسيده است. هر چقدر كه آنها ديرتر متوجه 
اين حقيقت شوند، سقوط شــان در اين فوتبال 
آشکارتر خواهد بود. اين »افکار عمومی« نيستند 
كه ملاک قضاوت درباره مربيان مختلف به شمار 
می روند. اين »نتايج« هســتند كه واقعيت ها را 
در مورد مربی ها به بهترين شــکل ممکن بيان 
می كنند. در مورد مجيد جلالی نيز، نتيجه ها به 
اندازه كافی گويا به نظر می رسند. دوران مرزبندی 
و دوگانه هايی مثــل ايرانی-خارجی در فوتبال 
تمام شده است، آقای سرمربی. حالا مردم فقط 
به دوگانه »بازنده-برنده« اعتقاد دارند. اينجاست 
كه همه حقايــق در مورد يک مربــی به تصوير 

كشيده می شوند.

اینتر در جست وجوی یک داستان عاشقانه

كونته-كانته یا ماروتا-الگری؟

داستان تلخ مجید جلالی و مربیان ایرانی

تبليغ عليه خود

علیرضا اولین سنگربان 
تاریخ باشگاه شد که 

توانسته در فینال لیگ 
قهرمانان برای این تیم به 
میدان برود. او موفق شد 
در دیدار برگشت فینال، 

دروازه اش را بسته نگه 
دارد. علیرضا بدون شک، 

یکی از بهترین و موفق ترین 
گلرهای تاریخ باشگاه بوده 

است
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